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  ارپيشگفت
  

هاي علـوم انـساني، در         در رشته  ويژه  بهكمبود متون درسي مناسب و معتبر دانشگاهي،        
در برخي از دروس كشور ما آشكارتر از آن است كه ذكر آن لازم باشد؛ اين كمبود  

البتـه ايـن   . خـورد  بيشتر به چشم مي» مسائل سياسي ـ اقتصادي جهان سوم «نظير درس 
امـا در   . شهاي استادان و محققان در اين زمينه نيـست        سخن به معناي ناديده گرفتن تلا     

خلأ يك متن درسي مناسب را      ) ها  چه تأليفات و چه ترجمه    (هر صورت متون موجود     
تاكنون پر نكرده است؛ زيرا هركدام از ايـن متـون يـا فقـط بـه يـك جنبـه از مـسائل                        

 كـشور   سياسي و اقتصادي كشورهاي موسوم به جهان سوم پرداخته، يا به مسائل يك            
در اين ميـان تعـداد معـدودي       . اند  و يا تعداد معدودي از كشورهاي مزبور توجه كرده        

متون منتشر شده نيز وجود دارد كه آنهـا را اسـتادان و مدرسـان ايـن درس تـدوين و                     
بسيار قديمي است و شيوة نگرش و اطلاعات موجود         اند، اما اين متون نيز        منتشر كرده 

اصولاً مباحث مربوط به كشورهاي جهان      . مروزي نيست در آنها پاسخگوي نيازهاي ا    
سوم نسبت به برخي ديگر از مباحث علـوم سياسـي پويـايي و تحـول بيـشتري دارد و                    
  .لازم است در متون درسي مربوط به آن نيز همواره اين پويايي و تحول، لحاظ شود

ر تر و جديدتر در درس مزبو      هر چند ضرورت تهيه و انتشار متون درسي كامل        
. رسـد سـاده نيـست    بـه نظـر مـي      كاملاً آشكار است چنين كاري آن طور كه در آغاز         

اي مستلزم ملاحظاتي است كه چه بسا در مـورد متـون              نوشتن متن درسي در هر زمينه     
  :مطرح نيست؛ از جمله اينكهغيردرسي 

اي تدوين شود كه نمايي از مباحث و مـسائل اصـلي               گونه ـ متن درسي بايد به    
منـد و دقيـق و در عــين حـال سـاده و قابـل فهـم بــه        اي نظـام   را بـه گونـه  در آن درس

اين امر مستلزم آن است كه نويسندگان متون درسي تقريباً با همة            . مخاطبان ارائه دهد  
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 بايـد بـه زبـان و    عـلاوه  بـه . مباحث و مسائل اصـلي مطـروح در آن درس آشـنا باشـند     
يسند و يا زبان و ادبياتي كه حامل متـون  درسي را با آن بنوخواهند متن    ادبياتي كه مي  

اصلي آن مباحث است، تسلط كافي داشته باشند؛ زيرا اول آنكه، براي تهيه اطلاعات              
افتد و  ترين آنها ـ احتياج مي   مهمكم دست ـروز به زبانهاي ديگر   و مطالب جديد و به

س را بـه  دوم آنكه، تهيه يك متن درسي كه بتواند مطالـب و مباحـث پيچيـدة هـر در               
آن بيان كند مستلزم تسلط به زبان و ادبيات مخاطبان          ترين شكل     ترين و قابل فهم     ساده

  .كتاب است
 تـا  كـم  دست بايد به نحوي تدوين شود كه، اگر نه به طور كامل،            ـ متن درسي  

بـراي نوشـتن چنـين متنـي لازم         . حدودي بتواند به عنوان خودآموز نيز اسـتفاده شـود         
ينگونه متون علاوه بر تـسلط نظـري بـر مباحـث و آثـار در ايـن       است كه نويسندگان ا  

زمينه، از تجربة كافي در تدريس آن نيز برخوردار باشند؛ اين تجربـه بـه آنهـا امكـان                   
لازم را كه معمولاً در كلاسـهاي درس بـين اسـتاد و          ) ارتباط متقابل (دهد تا تعامل      مي

ا بازسـازي كننـد و بـه ايـن     شود، احساس و به صـورت كتبـي آن ر           دانشجو برقرار مي  
بنـدي مـتن، از       بندي، تنظيم و حتي جملـه       هاي مناسب در طبقه     وسيله و با كاربرد شيوه    

  .پيچيدگيهاي غيرضروري و ابهامات مطالب بكاهند
ـ متن درسي بايد علاوه بر ارائه مطالب و دستاوردهاي موجود در زمينـة درس               

بدين منظور مطالب   . نيز تقويت كند  مربوط، روحية نوآوري و خلاقيت دانشجويان را        
متن بايد به نحو خاصي ارائه شود كه امكان ايجاد سـؤالات جديـد را بـراي دانـشجو                   
فراهم آورد و اين كار عـلاوه بـر تـسلط نظـري و تجربـة عملـي نويـسندگان مـستلزم                      

  .داشتن ديدگاهي نقادانه است
نگـري    جانبه  و همه طرفانه   ـ سرانجام متن درسي بايد روحية علمي، تحقيقي، بي        

را در دانشجويان تقويت كند، بنابراين بايـد تـا حـد امكـان از جانبـداريها و تعـصبات                   
. بيني شـود  يـك سـو   نگـري و      فكري، سياسي و ايدئولوژيك دور باشـد و مـانع سـاده           

تدوين چنين متني علاوه بر خصوصيات مذكور، مستلزم برخـورداري نويـسندگان از             
ــي مناســب و همچ  ــات علم ــاي روش  اخلاقي ــر و بمه ــا زي ــنايي ب ــين آش ــناختي و  ن ش
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شناختي است؛ زير و بمهايي كه عدم آشـنايي بـا آنهـا چـه بـسا نويـسندگان و                     معرفت
  .محققان را ناخواسته در دام جانبداريهاي ناخوشايند خواهد انداخت

ذكر اين مطالب به منزله دعوي نويسندة اين سطور مبني بر برخورداري كامـل              
صلاحيتها نيست، بلكه منظـور طـرح برخـي از دشـواريهاي ايـن كـار          از اين شرايط و     

نويسنده با وقوف به حـساسيتها و مـشكلات تـدوين كتـاب درسـي و بـه دليـل                    . است
ضرورت و فوريت چنين كـاري دسـت بـه انجـام دادن آن زده اسـت و مـدعي ارائـه                      

ها و  اميـد آنكـه، ايـن كـار بـا همـة ضـعف             . عيب و نقص در اين زمينه نيـست        كاري بي 
اي باشد بـراي اسـتادان و مدرسـان ايـن درس تـا در راه                   تجربه كم  دستكمبودهايش  

  .تري تدوين و منتشر كنند تر و مناسب رفع اين نقايص و كمبودها اقدام و متون كامل
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  مقدمه
  

ترين مشكلات علوم انساني عدم اتفاق نظر بر سر معنا و كاربرد اصـطلاحات و               از مهم 
دانشمندان و دانشجويان ايـن علـوم، اصـطلاحات و          .  اين علوم است   مفاهيم مربوط به  

تعريـف و تعبيـر خاصـي را از    برند، اما هر كدام،     مفاهيم مشابهي را به وفور به كار مي       
اين مـشكل بـيش از هـر زمـان و هـر مـورد،               . اين مفاهيم و اصطلاحات در نظر دارند      

معمـولاً نويـسندگان چنـين       دهـد؛ چـرا كـه       هنگام نوشتن متن درسي خود را نشان مي       
 مدعي چنين تلاشي هستند ـ كه مطالب را تـا حـد    كم دستكنند ـ يا   متوني تلاش مي

طرفانه و مبتني بر يك زبان مشترك بيان كنند؛ اما در همان نخستين قدم، بـا                 امكان بي 
له ئو مفهومي را براي طرح و توضـيح مـس       شوند كه هر اصطلاح       اين مشكل مواجه مي   

طرفـي نـسبي و      حفظ بـي  (ممكن است آنها را از اين اهداف        ه كار گيرند،    مورد نظر ب  
  .دور سازد) گفتگو براساس زباني مشترك

بـرد كـه    نگارنده نيز قبل از نگارش اين سطور، ساعتها در اين ترديد به سر مـي     
جهـان  «بحث دربارة مسائل آن دسته از كشورهاي جهان را كـه دههـا سـال اسـت بـه                   

در كنـار اصـطلاح جهـان       . ا ذكر چه عنواني براي آنهـا آغـاز كنـد          ند، ب ا  موسوم» سوم
رود؛   سوم، بيش از بيست عنوان و اصطلاح ديگر نيز براي ايـن كـشورها بـه كـار مـي                   

نيافتـه، كـم     شده، در حال توسعه، توسعه     مانده، عقب نگه داشته    اصطلاحاتي نظير عقب  
 هر يك از اين اصطلاحات،      .و جنوب رشد، فقير، استعمارزده، وابسته، پيراموني، قمر       

دهد؛ امـا بـه دليـل     هايي از ويژگيهاي كشورهاي مزبور را نشان مي گرچه جنبه يا جنبه 
 مــورد مناقــشات و نظــران صــاحبنارســاييها و ابهامــاتي كــه در خــود دارد، از ســوي 

 ايـن   تـرين   رايـج در فـصل اول ايـن كتـاب برخـي از            . انتقادات بسيار قرار گرفته است    
  :كنيم كه اين كار چند فايده دارد لاحات را بررسي ميعناوين و اصط
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خـود برخـي از      بـه  ايـن اصـطلاحات، خـود     ـ نخست آنكـه بـا مـرور و بررسـي            
شود و بدين وسـيله دانـشجو شـناختي كلـي             ويژگيهاي عمومي اين كشورها طرح مي     

  .آورد دربارة اين كشورها به دست مي
 ين، خود بحثي نظري راجـع ات و عناوـ دوم آنكه طرح و بررسي اين اصطلاح 

كنندة ديدگاهي خاص در ايـن مـورد اسـت و بـا طـرح                به اين كشورهاست؛ زيرا بيان     
  .شوند ديدگاههاي متنوع، دانشجويان با وسعت و تنوع نظري بحث آشنا مي

هم در اولين فصل كتاب ـ   ـ سرانجام آنكه نقد و بررسي اين اصطلاحات ـ آن 
بين دانشجويان است؛ زيرا وقتي بديهيات يـك مبحـث          برانگيزندة روحية انتقاد علمي     

سـادگي در معـرض نقـادي قـرار گيـرد، ايـن فكـر در                ه  ب) يعني عناوين و مفاهيم آن    (
  .توان برخوردي نقادانه داشت هاي بحث نيز مي شود كه با ديگر جنبه دانشجو تقويت مي

شورهاي با همه اينها همراه با تعدد عناوين و اصطلاحاتي كـه بـراي ناميـدن ك ـ               
رود، تعداد زيادي ويژگيهاي مشترك بين ايـن دسـته            موسوم به جهان سوم به كار مي      

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بـه چـشم          از كشورها وجود دارد كه در همه عرصه       
  :خورد مي

ـ همة اين كشورها، طي چند قرن اخير، مستقيم يا غيرمستقيم و كمتر يـا بيـشتر                 
انــد و هنــوز نيــز عرصــة رقابتهــا و مجــادلات   بــودهتحــت ســلطة اســتعمارگران غربــي

  .اند گقدرتهاي بزر
داري صـنعتي     ـ حيات اقتصادي اين كشورها با حيات اقتصادي جوامع سـرمايه          

هاي توليد و معيشت سـنتي        پيشرفته تفاوتهاي فاحشي دارد؛ از جمله وجود انواع شيوه        
ه و حتـي صـنعتي و تمركـز         داران  هاي كم و بيش سرمايه      در كنار شيوه  ) ماقبل صنعتي (

آنچـه ايـن كـشورها    (بخش اعظم فعاليت توليدي در مواد خـام كـشاورزي و معـدني     
  ).نايي صدور آن را دارنداتو

ـ بيشتر اين كشورها در تجارت جهـاني موقعيـت نامـساعدي دارنـد و معمـولاً                 
كسري موازنة تجاري خود را با فروش روزافـزون منـابع طبيعـي خـود و يـا از طريـق                     

  .كنند جبران مي) يا هر دو(تقراض اس
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تـر    جز چند كشور استثنايي كـه از منـابع غنـي          (ـ درآمد سرانه در اين كشورها       
به نسبت كشورهاي پيـشرفته صـنعتي، بـسيار پـايين و نحـوة              )  نفت برخوردارند  ويژه  به

توزيع آن بسيار ناعادلانه است؛ به نحوي كه بخش عظيمي از جمعيـت ايـن كـشورها                 
 در اين كـشورها امـري       برند و گرسنگي و سوء تغذيه       فقر مطلق به سر مي    در زير خط    
  .عادي است

رويه جمعيت و پيامدهاي منفي آن، از         افزايش بي  مسئله   ـ غالب اين كشورها با    
  .اند هقبيل بيكاري و مهاجرت فزاينده مواج

آبادهـا اطـراف      ها و حلبـي     ـ افزايش شهرهاي حجيم، بدقواره و آلوده كه زاغه        
  .وردخ را محاصره كرده است در همه اين كشورها به چشم ميآن 

هـاي زنـدگي و توليـد سـنتي و جديـد، قـشربندي                ـ به دليـل همجـواري شـيوه       
اجتماعي در اين كشورها بسيار متنوع و متداخل اسـت و انـواع شـكافهاي اجتمـاعي،                 

  .ژادي، مذهبي، محلي و طبقاتي در آنها وجود دارداعم از قومي، ن
 اين كشورها دولت نقـش اصـلي را در حيـات و ممـات اقتـصادي،                 ـ در اغلب  

جامعة مدني در اين كشورها ضعيف است و قـادر بـه            . كند  اجتماعي و سياسي ايفا مي    
  .ابراز وجود در مقابل دولت نيست

دموكراتيـك اسـت و      ـ زندگي سياسي در ايـن كـشورها بـه طـور عمـده غيـر               
گـري، زورمـداري، پدرسـالاري،       اميهـايي نظيـر نظ ـ      قدرت سياسـي معمـولاً بـر پايـه        

پرسـتي اسـتوار اسـت و خـشونت و سـركوب از              گرايي و شخـصيت     شيخوخيت، قبيله 
  .هاي حكومت است  شيوهترين رايج

وقعيـت و مواضـع     المللي م   ـ غالب دولتهاي اين كشورها در عرصة سياست بين        
  .ضعيفي دارند و معمولاً از پيگيري يك سياست فعال و مستقل عاجزند

شمكشهاي سياسي در ايـن كـشورها معمـولاً بـه شـكل تعارضـات قـومي،                 ـ ك 
در ايـن   . آميـز اسـت     كند و غالباً پراكنـده و خـشونت         نژادي، مذهبي و محلي بروز مي     

كشورها مشاركت سياسي عمومي يا محدود است و يا اينكه به طور مستقيم به وسـيلة                
وكراتيـك و نهادينـه     شود و به طور كلـي مـشاركت دم          دولت برانگيخته و هدايت مي    
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  .عرصة زيادي براي بروز و ظهور ندارد
 طي چند دهة اخير، عرصة شورشها، انقلابهـا،      ويژه  بهـ بسياري از اين كشورها،      

  .اند اي بوده كودتاها، جنگهاي داخلي و جنگهاي منطقه
با وجود همة اين وجوه مشترك، تفاوتهاي اين كشورها با يكديگر نيـز بـسيار               

 دربارة سـوابق اسـتعماري ايـن كـشورها بايـد توجـه داشـت كـه بـين                    زياد است؛ مثلاً  
اداره ) عيـار  مـستعمره مـستقيم و تمـام      (كشورهايي كه دههـا سـال بـه صـورت كلنـي             

بـا  ) نظير بسياري از كشورهاي افريقـا، امريكـاي لاتـين و آسـياي جنـوبي              (اند    شده  مي
نظير بيشتر  (اند    بودهكشورهايي كه تحت نفوذ سياسي و اقتصادي قدرتهاي استعماري          

دربـارة سـطح رشـد اقتـصادي و         . تفـاوت زيـادي وجـود دارد      ) كشورهاي خاورميانـه  
توان شاهد طيفي بود كه از چند هزار دلار در برخي             درآمد سرانه اين كشورها نيز مي     

. يابـد   شود و تا كمتر از صد دلار در برخي ديگـر ادامـه مـي                از اين كشورها شروع مي    
توان شبيه طيف ذكر شده        شدن و يا ميزان فقر و گرسنگي نيز مي         دربارة سطح صنعتي  

  .را شاهد بود
هـاي اجتمـاعي نيـز در بـين ايـن كـشورها كمتـر از تفاوتهـاي                     تفاوت در عرصـه   

اقتصادي نيـست؛ در برخـي از ايـن كـشورها هنـوز بخـش اعظـم جمعيـت در روسـتاها           
ي تجـاري، خـدماتي،     سكونت دارند، در حالي كه در برخـي ديگـر، گـسترش فعاليتهـا             

در برخـي از    . صنعتي و غيره موجب فزوني جمعيت شهرها نسبت به روستاها شده است           
 در حالي كـه در  ،مبتني بر قبيله و عشيره غالب است اين كشورها هنوز ساختار اجتماعي      

  . بسياري ديگر با پيدايش اقشار و طبقات جديد، ساختار اجتماعي كهن فرو ريخته است
خـورد؛ در تعـدادي       ي سياسي نيز تفاوتهاي زيادي به چشم مي       در عرصة زندگ  

وخيت ادامـه   خاز اين كشورها نظام سياسي هنوز در اشكال سنتي نظيـر سـلطنت و شـي               
دارد، در حــالي كــه در بــسياري ديگــر از آنهــا انــواع جديــدتر حكومــت در اشــكال 

خـي از   در بر . جمهوري، پارلماني و حكومتهاي نظامي پيـدا شـده اسـت          مختلف نظير   
اين كشورها حكومت مطلقة فردي يا گروهـي، هـيچ جـايي بـراي فعاليـت احـزاب و               

هـايي از دسـتجات و        انجمنهاي سياسي نگذاشته، در حالي كه در برخي ديگـر، گونـه           
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گونـه     همچنين در برخي از اين كـشورها هـيچ         .كنند  وجود مي تشكيلات سياسي ابراز    
در   وجـود نـدارد، در حـالي كـه    فرصت مشاركت سياسي ـ حتي انتخابـات عمـومي  ـ   

  .وجود دارد هايي از مشاركت سياسي نظير انتخابات يا بسيج سياسي برخي ديگر، گونه
يهاي اجتماعي و اقتـصادي نيـز در كـشورهاي جهـان سـوم              گير  جهتاز لحاظ   

 در برخـي از ايـن كـشورها دولـت بـراي ايجـاد               .خـورد   تفاوتهاي مهمي به چشم مـي     
اي ندارد، در حـالي كـه        تماعي هيچ تحرك قابل ملاحظه    دگرگونيهاي اقتصادي و اج   

در برخي ديگر دولت به شكلهاي گوناگون درصدد ايجـاد دگرگونيهـاي اساسـي در      
 ويـژه   بـه خصوصيات اين اصلاحات تا حدود زيادي به موقعيت، منابع و           . جوامع است 

ها در بـسياري از ايـن كـشور       . ايدئولوژي رهبران و حكام اين كـشورها وابـسته اسـت          
اند رشد اقتـصادي اسـت و ايـن           آنچه دولت و رهبران سياسي به آن توجه بيشتر كرده         

داران  داري و مـشاركت ائتلافـي سـرمايه    مناسبات سرمايهرشد نيز غالباً در چهارچوب    
در ايـن كـشورها معمـولاً دولتهـا بـه تغييـر توزيـع               . داخلي و خارجي دنبال شده است     

كنند، در حالي كه در برخي ديگر از         توجه نمي ثروت و كاهش فاصله طبقاتي چندان       
ثروت و اجراي نـوعي اقتـصاد       توزيع  كشورهاي جهان سوم دولتها اولويت را به تغيير         

داري دولتـي    آن را سرمايه  نظران  صاحبسوسياليسم دولتي كه برخي از      (سوسياليستي  
رهبران سياسي  اين گرايش بيشتر در آن دسته از كشورهايي كه          . اند  داده) نامند  نيز مي 

 در دوران جنـگ سـرد ـ ديـده     ويـژه  بـه ند ـ  ا آنها به ايدئولوژيهاي ماركسيستي متمايل
در برخي از كشورهاي جهان سوم نيز وقوع جنبـشهاي انقلابـي و روي كـار                . شود  مي

البتـه  . آمدن دولتهاي انقلابي موجب ايجـاد برخـي دگرگونيهـاي بنيـادي شـده اسـت             
  .يز از كشوري به كشور ديگر متفاوت استي دولتهاي انقلابي نگير جهت

 نـشان دادن ايـن گوناگونيهـا و تفاوتهـا در            درصدددر فصول مختلف اين كتاب      
كنار شباهتهاي كشورهاي جهان سوم هستيم و اگر بخواهيم ادعا كنـيم كـه در سرتاسـر            

كنيم اين فرضيه چيزي نيـست جـز اينكـه در مجموعـة               را دنبال مي  اي    اين كتاب فرضيه  
شـوند در كنـار شـباهتهاي فـراوان،           هايي كـه بـا عنـوان جهـان سـوم شـناخته مـي              كشور

  .خورد كه اهميت آنها كمتر از اهميت شباهتها نيست تفاوتهاي فراواني نيز به چشم مي


